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چند خط تاریخ  مفاخر فرهنگی

 به مناسبت درگذشت
 علامه سیدجعفر مرتضی

استادی که از دستمان رفت

حجت‌الاسلام دکتر رسول جعفریان - استاد عزیز، 

مرحوم علامه سید جعفر مرتضی در سال 1364 
ق / 1324ش، در روســتــای عیتا الجبل در 
جنوب لبنان به دنیا آمد. در هجده سالگی در 
نجف، طلبگی را آغــاز کرد و بعد از شش سال، 
یعنی سال 1388 ق / 1347 به ایران آمد. این 
اقامت تا سال 1371 ادامه داشت و در این سال، 
به لبنان بازگشت و شامگاه شنبه 4 آبان 1398 
در لبنان به رحمت خدا رفت. بدون شک سید 
جعفر مرتضی، در چند دهه اخیر، در پژوهش‌های 
اسلامی و عمدتاً در حوزه تاریخ اسلام، در مراکز 
شیعی، نقش مهمی داشت و در پیشرفت علمی 
در ایــن زمینه، سخت موثر بــود. او حاصل سه 
مکتب فکری بود؛ یکی مکتب لبنان که ادبیات 
نگارشی ایشان و انس و الفتش با آثار آن دیار، 
علاوه بر تربیت در دوره کودکی، میراث آن دوره 
است؛ دیگر نجف که چند سالی در آن جا مانده و 
تحصیل کرده و البته جزو معدود طلبه هایی بود 
که آن جا را ترک کرد و سال 47 به قم رفت؛ سوم 
مکتب قم که عمده تحصیل و تحقیق و تألیفات 
ایشان در این مکان انجام شد و تا سال 73 در 
آن‌جا بود. سید جعفر مرتضی، نبوغ خاصی در 
استنباط از نصوص تاریخی داشت، متون را زیاد 
می‌‌خواند و همزمان با سرعت انتقال، در تدوین 

مطالب هم بسیار سریع بود.

▪ آثار منتشرشده	
 نکته دیگر این است که آقای سید جعفر، وقتی 
اوایل دهه پنجاه به ایران آمد، قم در آستانه یک 
دوره فعالیت علمی جدید بود که بخشی هم، 
ناشی از مهاجرت شماری از علما و فضلای نجف 
به این شهر بود. نخستین اثر وی، حیات سیاسی 
امام‌رضا)ع(، به زبان عربی، در بیروت چاپ شد. 
شاید اندکی قبل یا بعد از آن، کتاب »حدیث 
الافــک« را چاپ کرد که قــدرت نقادی تاریخی 
شگرفی از خود، در هر دو اثر نشان داد. مقالاتی 
هم می نوشت که اندکی بعد، تحت عنوان مقالات 
و دراسات در چهار جلد منتشر شد. اثر مهم ایشان 
که حوالی سال‌های 59 تا 60 به فکر تألیف آن 
افتاد، الصحیح من سیرة النبی)ص( بود. وقتی 
بنده در سال 61 خدمتشان رفتم، این کتاب 
ــود. در کنار  حروفچینی شــده و در حــال نشر ب
نگارش، تدریس تاریخ اسلام را هم برای تعدادی 
از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس آغاز کرد. 
ــرادی هم به طور خصوصی نزد  عــاوه بر آن، اف
ایشان رفت و آمد داشتند و استفاده می کردند. آن 
مرحوم، سخت علاقه‌مند به انقلاب بود. آقای سید 
جعفر مرتضی آثار متعددی در ایران منتشر کردند 
ــام حــســن)ع( و زندگانی  که حیات سیاسی ام
سلمان فارسی از جمله آن هاست. از او کارهایی 
مانند زندگی نامه امــام علی)ع( در 53 جلد و 
زندگی امام‌حسین)ع( در 24 جلد منتشر شد 
که پژوهش بخشی از این آثار در دوران بیماری آن 
مرحوم، انجام شد. رحمت و غفران الهی بر او باد.

▪ نسبت آمریکا و برده‌داری	
تاریخ آمریکا با بــرده‌داری عجین شده‌است؛ 
اصلًا آمریکا بدون رسم برده‌داری و بهره‌کشی 
از دیگر انسان‌ها، آمریکا نمی‌شد. مهاجران 
از  نتوانستند  وقتی  ــایــی،  اروپ سفیدپوست 
سرخ‌پوستان بومی، برده‌هایی مطیع بسازند، 
سر وقت آفریقایی‌های بخت برگشته رفتند؛ از 
اوایل قرن 17 میلادی، سواحل غربی آفریقا به 
مرکز اصلی انتقال برده‌ها به ینگه دنیا تبدیل 
شد. این برده‌ها، دور از وطن و زیر تحقیرها و 
شکنجه‌های غیرانسانی سفیدپوستان، مبدل 
به کارگرانی رام ‌شدند و به این ترتیب، مزارع 
گسترده پنبه، ذرت، تنباکو، گندم و ... ، به ویژه 
در جنوب ایالات متحده، بیش از پیش رونق 
گرفت و سودهای کلانی را نصیب زمین داران 
بزرگ ‌کرد. با این حال، پیش از سال 1862 
و به قدرت رسیدن آبراهام لینکلن در آمریکا، 
ایالت‌هایی وجود داشت که در آن ها برده‌داری 
به ظاهر منسوخ شده بود. با صدور اعلامیه 
ــرده‌داری، ایالت‌های شمالی  معروف لغو بـ
که کمتر به بــرده نیاز داشتند، با ایالت‌های 
جنوبی که اقتصادشان کاملًا وابسته به این 
مسئله بود، درافتادند. جنگ‌های انفصال، با 
پیروزی شمالی‌ها و تسلیم ایالت‌های جنوبی 
پایان یافت و بیانیه آزادی بردگان، با هیاهوی 
تبلیغاتی فراوان منتشر شد. میلیون‌ها برده 
در سراسر سرزمین اتازونی، مبدل به انسان 
آزاد شدند. موضوعی که امروزه، آمریکایی‌ها 
با بادی به غبغب، بیان می‌کنند و به رخ دیگران 
می‌کشند. مطابق قانون آمریکا، بــرده‌داری 
ملغی شد؛ اما آیا به راستی، رسم بــرده‌داری 

هم برافتاد؟

▪ سایه مخوف »کوکلاس کلان« و »لینچ«	
پاسخ دادن بــه ایــن پرسش چــنــدان دشــوار 
نیست. آمریکایی‌ها طی جنگ‌های انفصال، 
شاهد ظهور نسلی از سیاه پوستان بودند که 
در عرصه مطالبات اجتماعی به شدت فعال 
از برجسته‌ترین  تابمن، یکی  شدند؛ هَریِت 
آن ها بود؛ بانویی که طی جنگ، زمینه نجات 
هزاران سیاه پوست گیرافتاده در ایالت‌های 
جنوبی را فراهم کرد و البته، مبدل به قهرمان 
ملی هم شد. اما هَریِت، فقط یک استثنا بود! 
هنوز جوهر امضای بیانیه آزادی بردگان خشک 
نشده بود که لینکلن، در یک سالن تئاتر، توسط 
جان ویلکس بوث، هنرپیشه‌ای که به جنوبی‌ها 
ارادت خاص داشت و از کاکاسیاه‌ها متنفر بود، 
به قتل رسید. چند روز پس از مرگ لینکلن، 
ــازان ارتـــش جــنــوب و بازندگان  ــرب کهنه س
تشکیل  را  انجمنی  انــفــصــال،  جــنــگ‌هــای 
دادند که بعدها »کوکلاس کلان« نام گرفت؛ 
سفیدپوستان  مختص  و  مخفی  باشگاهی 
که مخالف آزادی بردگان بود و می‌کوشید 
آن ها را به هر شکل ممکن و با آزار و اذیت 

فــراوان، به قتل برساند. شیوه کشتار، »لینچ 
کردن« بود؛ واژه‌ای مهیب برای سیاه پوستان 
که از نام کلانتر ویلیام لینچ گرفته شده بود. 
ویلیام حدود چهار دهه پیش از آغاز جنگ‌های 
انفصال مُرد؛ او سیاه پوستان را به چهارمیخ 
می‌کشید و پس از شکنجه بسیار، زنده‌زنده 
می‌سوزاند. لینچ کردن، به عنوان زشت‌ترین 
و مشمئزترین شیوه اعدام در ایالات متحده، 
مخصوص سیاه پوستان بود و به ویژه در جنوب 
این کشور، مورد استفاده بــرده‌داران و البته، 

سفیدپوستان نژادپرست قرار می‌گرفت.

▪ 3500 قربانی در 80 سال	
طرفداران کوکلاس کلان، در سراسر آمریکا، در 
حالی‌که بیانیه لغو برده‌داری رسمی شده‌بود، 
به جان سیاه پوستان افتادند. به تدریج رویکرد 
نژادپرستانه نسبت به بردگان سابق، در تمام 
ایالت‌ها اوج گرفت و سیاه پوستان، در آمریکا، 
هیچ نقطه امنی نداشتند. قتل‌های فجیع و 
دسته‌جمعی به وقوع می‌پیوست؛ دادگاه‌هایی 
هم تشکیل می‌شد تا قاتلان سیاه پوستان را 
مجازات کند، اما هیچ حکمی علیه جنایتکاران 
صــادر نمی‌شد و آن هــا، راحــت و بی‌خیال در 

خیابان‌ها راه می‌رفتند و هر چه می‌خواستند، 
انجام می‌دادند. طبق آمارهای رسمی، بین 
سال‌های 1882 تا 1962، سه هزار و 500 
سیاه پوست، فقط در ایالت‌های جنوبی، لینچ 
شدند؛ یعنی طی 80 سال، به طور متوسط، هر 
ماه چهار سیاه پوست! این آمار، بخش کوچکی 
از قتل و تجاوزهای دسته‌جمعی سفیدپوستان 
را  کشور  ایــن  پوستان  سیاه  علیه  آمریکایی، 
تشکیل می‌دهد. در دهه 1920 و همزمان 
با رکــود بــزرگ اقتصاد آمریکا، موج بزرگی از 
نژادپرستی در آمریکا به راه افتاد و نشان داد 
که اعلامیه لغو برده‌داری، فقط یک قانون روی 
کاغذ و صرفاً برای اظهار فضل کردن و پُز دادن 
مقامات آمریکایی‌ است! کار به جایی رسید که 
منظره لینچ‌کردن بردگان به عنوان کارت‌پُستال 

تبریک و ... در آمریکا رد و بدل می‌شد.

▪ سیاه پوستان آمریکا به دنبال حقوق مدنی	
سیاه پوستان البته، به این رونــد غیرانسانی 
ــد. نیمه دوم قرن بیستم،  واکنش نشان دادن
فعالیت‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام 
خشونت  ایــکــس،  مالکوم  مانند  برخی  ــد.  ش
با وحشی‌گری سفیدپوستان  تقابل  بــرای  را 
مانند  گروهی  و  می‌کردند  تجویز  آمریکایی 
مــارتــیــن لوترکینگ، بــر آن بــودنــد کــه بــرای 
تقابل با این افسارگسیختگی، باید به مبارزه 
اجتماعی با روش گاندی روی آورد. تلاش‌های 
سیاه‌پوستان، طی دو دهه بعد نتیجه داد؛ دیگر 
خبری از لینچ کردن نبود؛ اما با فرارسیدن دهه 
1990، کشتار نوجوانان و جوانان سیاه‌پوست 
سفیدپوست  پلیس‌های  تــوســط  آمــریــکــایــی 
ایــن کشور، نشان داد که هنوز هــم، ماجرای 
نــژادپــرســتــی و تعلق خــاطــر بخش مهمی از 
ــرده‌داری، همچون  ــ ب سفیدپوستان به عصر 
آتشی زیر خاکستر، به حیات خود ادامــه داده 
است و با وجود برگزیده شدن رئیس‌جمهوری 
سیاه پوست برای آمریکا، همچنان جان، مال و 
ناموس سیاه پوستان آمریکایی را تهدید می‌کند.

آیا آبراهام لینکلن،برده‌داری را برانداخت؟
آمریکایی‌ها تا نیمه قرن بیستم، سیاه پوستان را زنده‌زنده می سوزاندند!

 پای امیرکبیر روی گلوی
 مأموران مفت خور!

یکی از اقــدامــات مهم میرزاتقی‌خان امیرکبیر 
برای اصلاح اوضاع کشور، تنظیم امور مالیه بود. 
»فریدون آدمیت« در کتاب »امیرکبیر و ایــران« 
ــرای تعدیل دخــل و خرج  ب می‌نویسد:»]امیر[ 
کشور، هیئتی از مستوفیان را تحت نظر میرزا 
صورت  که  گماشت  مستوفی‌الممالک  یوسف 
درستی از وضع بودجه مملکت تنظیم نمایند. این 
هیئت میزان کمبود عایدی را از مخارج، به یک 
میلیون تومان)قریب 500 هزار لیره انگلیسی( 
تعیین نمود. امیر که خود در فن استیفا سررشته 
ــاس آن صــورت، تصمیم دلیرانه  داشــت، بر اس
کسانی  تمام  حقوق  از  یعنی  گرفت.  قاطعی  و 
که از خزانه دولت مواجب یا مقرری داشتند، از 
شخص شاه گرفته تا نوکر جزء، به تناسب کاست.« 
»آدمیت«، سپس، به نقل از کتاب »صدرالتواریخ« 
می‌نویسد:»شاهزادگان و وزرای فخام نتوانستند 
کاری از پیش ببرند، حال همه کس یکسان بود ... 
اگرچه میرزاتقی خان امیرنظام، مواجب را کسر 
کرد، ولی کسر او بهتر از زیادی و افزودن دیگران 
بود. به جهت آن‌که در عهد شاه مرحوم)محمدشاه( 
و صدارت حاجی میرزا آقاسی، اسم مواجب زیاد و 
رسم آن، کم و بلکه هیچ بود. مثلًا به شخصی 10 
هزار تومان مواجب می‌دادند، ولی چون وصول 
نمی شد، صاحب آن مجبور بود آن برات را به هزار 
تومان بفروشد و به ازای آن هزار تومان هم، اسباب 
خرازی فرنگی بگیرد! لکن میرزا تقی‌خان، اگرچه 
کسر می‌کرد، ولی هرقدر مواجب که داده می‌شد، 
به سهولت، به حیطه وصــول می‌رسید.« با این 
حال، تعدادی از درباریان به کسر حقوق بی‌حد 
و حصرشان از سوی امیرکبیر، اعتراض داشتند. 
ــراد، »لسان‌الملک سپهر«، مورخ  یکی از این اف
درباری بود. »آدمیت« درباره او می‌نویسد:»کاستن 
مقرری این مورخ دربــاری که هنرش این بود که 
کاغذ سفیدی را به دست گیرد و از روی آن فتحنامه 
بخواند، به انـــدازه‌ای به او گــران آمــده که هرجا 
توانسته، زبان به بدگویی از امیر گشوده است.« 
ــدام امیرکبیر، باعث  تردیدی نیست که ایــن اق
دشمن‌تراشی برای او می‌شد، اما امیر از بدگویی 
و دسیسه دشمنان باکی نداشت. او ترجیح می‌داد 
وقت خود را صرف سامان دادن به امــور آشفته 
ایران کند و حاضر نبود این فرصت گرانمایه را، در 
مسیر پاسخ گویی‌های بیهوده به مغرضانی که از 

اصلاحات او ضرر کرده بودند، هدر دهد.

جواد نوائیان رودسری – برای آن ها که عاشق و واله غرب هستند، همه‌چیز به اروپا و ینگه 
دنیا ختم می‌شود؛ انگار در این سوی عالم خبری نیست و هر آن‌چه خوب است را باید 
در غرب یافت! غافل از این‌که در غرب، خیلی هم خبری نیست! این روزها، اروپایی‌ها 
و آمریکایی‌ها، به مدد رسانه‌های قدرتمندشان، همه‌چیز را به نام خود می‌زنند؛ گویی 
اصلًا در تاریخ فرهنگ و تمدن مشرق زمین، چیزی برای بالیدن و عرضه کردن وجود 
ندارد. یکی از این موارد که به ساحت مباحث اجتماعی و فرهنگی مربوط می‌شود، 

ستیز با پدیده نکوهیده برده‌داری است. اروپایی‌ها مدعی هستند که آن ها این رسم 
زشت را برانداخته‌اند و آمریکایی‌ها، ادعا دارند که حوالی سال 1865)1244 هـ.ش(، 
آبراهام لینکلن، رئیس‌جمهور مشهور و البته مخالف برده‌داری آمریکا، با شکست دادن 
جنوبی‌های برده‌دار در ایالات متحده، بر این رسم زشت خط بطلان کشیده است. اما 
نگاهی به تاریخ 150 سال اخیر سرزمین یانکی‌ها، نشان می‌دهد که این ادعا، چندان پر 
و پایه درستی ندارد و باید مانند دیگر ادعاهای غربی‌ها، با دیده تردید به آن نگریست.

سال ۱۹۰۶- مجله فرانسوی لاپتیت گزارشی  را از لینچ کردن سیاه پوستان آمریکایی منتشر کرده است

سال 1916- کارت پستالی با عکس یک سیاه پوست  لینچ  شده در جورجیای آمریکا


